
 
 

 

 یتعال بسمه مشش سی و یجلسه
 

خداست مؤمنان سرپرست تنها

 

الَلَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلیِاؤُهُمُ 
 ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ٰ  یُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَ الطَّاغُوتُ 

 (257)بقره/

 از را هاآن اند؛آورده ایمان که است کسانی سرپرست و ولی خداوند،

 هاآن اولیای شدند، کافر که کسانی( اما. )بردمی بیرون نور سویبه ها،ظلمت

 اهل هاآن برند؛می بیرون هاظلمت سوی به نور، از را هاآن که هستند؛ هاطاغوت

 .ماند خواهند آن در همیشه و آتشند

 :لغات

 .است نزدیكى معنى به كلمه اصل ،غیره و دوست. سرپرست وَلِی:

 شان، سرپرستان.رهبران أَوْلیِاؤُهُمُ:

 ها:پیام
 هاطاغوت كه دارند متعددّ سرپرستان كافران و خداست كه دارند سرپرست یك مؤمنان،ـ 1
 دربارة امّا« اللَّهُ وَلِی» :فرمایدمى مؤمنان درباره. است ترآسان سرپرست یك پذیرش و باشند
 «أَوْلیِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ » :فرمایدمى كفّار

 كاربه را نور كلمة حقّ راه در باره قرآن. متعددّ انحرافى هاىراه ولى است، یكى حقّ راهـ 2
 «النور، الظلمات». كندمى تعبیر هاوتاریكى ظلمات به كج، و انحرافى هاىراه از ولى برد،مى

 «النُّورِ ».دارد وجود آرامش و امید رشد، حركت، امكان نور در و است نور حقّ، راهـ 4
 «الظُّلُماتِ یخْرجُِهُمْ مِنَ ». گیردنمى قرار بست بن در مؤمنـ 5
اللَّهُ ». یابندمى ولایت او بر هاطاغوت ناخواه خواه نگیرد، قرار خداوند ولایت تحت كس هرـ 6

 «وَلِی ... أَوْلیِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 
أُولئِكَ أَصْحابُ » .دهدمى سوق پذیرىحقّ به را انسان پذیرى،طاغوت عاقبت به توجهّـ 7
 «النَّارِ 


